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 سپاس
بای  از بیسات ساا     ام. ایشاان  های دکتر رضایتی بهره بردهها و بزرگواریتنها در این رساله، که هماره، از راهنمایینه

دقات  و  امرا با یاری ایشان برداشته پژوه  نخستینِ هایِگام .اندبرادر بودههر تر از است برایم برادری مهربان، که مهربان

 .استراهنمایم بوده و موشکافی ایشان 

ه باود،  آماد نویس رساله باا ناام ایشاان    کلیات، از دکتر نیکویی است، و در پی  درویژه های این رساله، بهبرخی جمله     

سانیی در پاژوه  و   نیاز روی داده اسات. نکتاه    پیشاینم  در کارهاای  ،ایشان با فروتنی نام خاوی  را ذا ک کردناد و ایان    

 افکن است.بر این رساله سایه تَمَنایشان، چونان مستشاری مؤ دان ِ گستردگیِ

مناد  ایشاان بهاره   ةمضایقبیها از دان  ها پی  مرا با شهرآشوب آشنا کرد و در این سا کتر تسلیمی سا د     

 ام.گشته

 هاش بر گردن من.درخورندگی این رساله مرهون این سه وجود عزیز است و کاستی     

، به های زندگی، و البته در این رسالهگریوهة فلاذتی در همهادی وند، و دکتر جلالهمییدجانم، دکتر  دوستانِانِ دست     

 در دستانم بوده است. ،یاری

در  ،گلنااری سایید  دکتار   ةخانا رِ ادبیات، رساله نوشته باشد و بار دَ  تةکنم کسی در دانشگاه گیلان، در رشمان نمیگ     

این دوسات   .یشان، بر نخورده باشدیاب اکم و های دیریابکتابة خانه نکوفته باشد، و از خوان گسترده و سخاوتمندانچله

 .های خطی یاریم دادندنسخه و یابهای کمبرخی کتاب ةهینازنین، در ت

 همراهم بودند.نیز غلامی محمد پور و مهندس سبزعلیجهاندوست دوستان نازنین دیگرم، دکتر      

 .دلگرمی من است، و پسر نازنینم، آراد، سپاسگزارمیة ام، که همواره مااز همسر مهربان، همد  و همراه زندگی      

 بوسم.ها دارم و دستانشان را با افتخار میدرَشِان باد، سپاس جانم فدای خاکِاز پدر و مادر عزیزتر از جانم، که       

 

 

 

 

 



 چکیده
 

 گرای تکوینیهای فارسی با رویکردِ نقدِ ساخت تحلیلِ شهرآشوب

 علی اکبر نصرتی سیاهمزگی
 

هاای  فااذبان شا ل   شهرآشوب متنی است که موضوع آن نکوه  یا ستای ِ مردمِ یک شهر یاا درباریاان، و توفایعِ عاشاقانة    

هنوز در  ،و برخی زوایای آن ،است پژوه  در ذوزة شهرآشوب اندکها با جامیه پیوندی نزدیک دارند. شهرآشوباجتماع باشد. 

 مُحاق.

امیرخساروِ   ،گنیاوی  مسایودِ سایدِ سالمان، مهساتیِ    های یینی شهرآشوب ؛ های ادبیاّت فارسیترین شهرآشوبمهمدر این رساله،      

الافاناکِ لساانیِ شایرازی، کارناماة بلااِ ساناییِ غزناوی،        البادایعِ سایفیِ بخااری، میماع    همدانی، سیدای نسفی، فنایع کلیمِ ،دهلوی

 بار مبناای نقادِ   ، فانفی و دربااری   ،را در سه دستة شاهری شهرآشوبِ وذیدِ قزوینی در مثنوی عاشق و میشوق و نامة نامیِ خواندمیر 

 ایم.بررسیدهتکوینی؛ رویکرد گلدمن و بوردیو  گرایِساخت

اثر ادبی جزئی مستقل از آفریننده، و وابسته به گروه است. این گروه خود جزئی از ساختار اجتماعی، اقتصاادی و   ،در رویکرد گلدمن     

هاایی ویاژه   پدیادآیی اثار در دوره   هایی است که موجا ِ گروه بینیِای میین است. این رویکرد، به دنبا  دستیابی به جهانسیاسی دوره

ها و پیوندهای مینادار با سااختارهای فکاری، اجتمااعی،    شود و سپس همخواننخست ساختارهای مینادارِ درونیِ اثر یافته می شوند.می

 اقتصادی و سیاسی زمانه.

 ،فرهنگای  ؛ییت و سرمایه است، اناواع سارمایه  در رویکرد بوردیو، فضای اجتماعی نویسنده، میدانی از درگیری برای دستیابی به موق     

باا مفهاوم مان  در اثار      ،ناد. میادان  قبولانگرش خود را بر واردشاوندگان مای   در پویایی جامیه نق  دارد. میدان ،و نمادین ،اجتماعی

 اند.در پیِ دستیابی و گستردنِ قدرت خوی  ،شود. مردم، در میدانشناسایی و نقد می

هاای  ها از نظر شکل و محتاوا و سانت  ، توفیع و مطایبه است. شهرآشوبهای فنفی ت زّ ِ م کّرشهرآشوبساختار مینادار در      

سرایان از این سرمایة فرهنگای بارای پیشاروی در میادان     اند. برخی از شهرآشوبهای روزگار خود بودهارز و همسو با سنتادبی هم

های الت اذی آن توجه داشتند. شهرآشوب گاه ابزاری بارای ببقاة مسالر در میادان     یگر تنها به جنبهاند و برخی دقدرت بهره برده

قدرت بود تا فرهنگ دلخواه خوی  را با این سرمایة فرهنگی در جامیه بگساتراند. برخای نیاز باا اینکاه در میادان قادرت بودناد،         

سرایان از دایرة سیاسی ایران بیرون بودند، یا در کنند. بیشتر شهرآشوبنخواستند از این راه ذائقة فرادستان را بر فرودستان تحمیل 

تارین عامال تکاوین    هند بودند یا فرارود، اما پیروزمندترین آنان، لسانی، در ایران زیسته و تقریباً ارتبابی با هند نداشته است. مهام 

 های فنفی تل ذ ادبی و تفنن بوده است. شهرآشوب

هاا  میادان  رباری هم در میدان قدرت و هم در میدان ادبی بازی کرده و سرمایة فرهنگیِ شاعری را در رقابتِسرایان دشهرآشوب     

های درباری رقام زد. ایان   اند. این وضییت ساختارهای مدح، توفیع، و مطایبه را برای شهرآشوببرای رسیدن به هدک به کار برده

سرایانِ میدانِ ادبی را با منازعه بر سر میدان ادبی به سرمایه نزدیک کرد.  شهرآشوب ساختارها، مَنِشی متناس  با موقییت آنان بود و

آید و هنگامی کاه باه درباریاان دور از    گردد و به ترتی ِ هرمی قدرت پایین میآغاز میکانون قدرت به همین دلیل مدح درباریان از 

اناد و  ایان درباری ساخت کلان مدح و قصاید مدذی را ت ییر دادهسر کشد. شهرآشوبرسد کار به بیان تابوهای اخلاقی میقدرت می

 اند.ها و توفیع ذاکمان پرداختهها و کشمک اساس به بیان پستیهای بیگاه به جای اغراق

هاا دلیال شخصای دارد و البتاه     هاا و ساتای   های شهری نکوه  و ساتای  اسات و ایان نکاوه     ساختار مینادار شهرآشوب     

 های آن بسیارند.ی که نمونهپیامدهای

 گرا، نقد تکوینی، ادبیات: شهرآشوب، نقد ساختکلید واژگان
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 رساله ةبخش یکم: دربار

 

 مسأله، فرضیات و هدف از اجرا مختصرِ توضیحِ

مفهاوِ  نقادِ   شناختی است كه در واكنش به نقدِ نو و در قیاا  باا    گرای تکوینی، نقدی جامعهنقدِ ساخت

و  ،(Edmond Cros)در فرانسه پا گرفت. این نقد را ادمون كرو  (Charles Mauron)شناسی  شارل مورون روان

را نوشت و كلود  شناسی نظریه و كاربرد جامعهبنیان نهادند. ادمون كرو كتاب  (Claude Duchet)كلود دوشه 

متن را پی ریختند كاه بعاد ا در شار  و بساقِ نقادِ       شناسی  نوعی جامعه دوشه از او پشتیبانی كرد. این دوْ

یار بوردیاو بیشاترین تا ریر را بار نقادِ       اوساین گلادمن و پای    ،ماركسیستی نقاش داشات. گراورو اوكاا     

 شناختی نهادند.  جامعه

 ایی بود كه در فرانسه میان نقدِ سانتی و نقادِ ناو جریاان داشات.      در كانون بحث (Goldmann)گلدمن      

رو كه به بررسی ساختار ای ارر و گرا از اینگرای تکوینی ناِ دارد؛ ساختگلدمن در نقد، نقدِ ساخترویکرد 

ایان سااختار ا را بار     باه وجاود آمادن     رو كه علتِپردازد و تکوینی از این ای ذ نی میرابطة آن با ساخت

رر ادبای و ببقااا اجتعااعی    و جوی رابطة میان اكند. شیوة گلدمن جستاسا   شرایقِ تاریخی تشریح می

 اای گلادمن، وییگای  تااریخی و     فرض  حااك  بار نوشاته   موجود در فضای آن ارر است، زیرا بر اسا  پیش

.  رچاه ارز   تاباد باازمی اجتعاعی  مفهوِ  عینی  زندگی  عابفی و فردی  افراد، در مفهاوِ عینای آراار ادبای     

ابلیت دریافت آن برای خواننده بیشتر خوا د بود. گلادمن  تر باشد، قتر و گستردهشناختی ارر برجستهزیبایی

داند كه وابسته به یک گروه است، این گروه خود جزیای از سااختار   ارر ادبی را جزئی مستقل از آفریننده می

كاه   بینی گروه است، چارا اجتعاعی، اقتصادی و سیاسی دورانی معین است، پس  ر ارری در برگیرندة جهان

ارار   درونای   گرای تکاوینی، نخسات سااختار ای معناادار     ای گرو ی است. در نقدِ ساختدهبینی فراورجهان

 ا و پیوند ای معنادار با ساختار ای فکری، اجتعاعی، اقتصاادی و سیاسای   شود و سپس  عخوانتعیین می

 واحدند.  ا فرایندیگردد. مرحلة نخستْ درونی است و مرحلة دوِْ بیرونی، اابته اینوجو میزمانه جست

 مطااعاة  ادبای  ارار   برای دریافاتِ  بیرونی است، چه ادبایی كه و درونی منتقدِ خوانش  (Burdieu)بوردیو      

 كه بیرونی تحلیل  سنتِ دانند و چه نقادان بسنده می بیرونی ععلکرد ای و توجه به عواملرا، بی ناب درونی

 و اوكاا   باا  بوردیاو  نظری   تعایز وجوهِ از زنند. یکیگره می خاص ای ببقه یا بینیجهان به را ادبی تنها آرار

میادان   ةنظریا باا بار    بوردیو .  (۹۷: 6831جعفری،  مقد ) است موضوع  عین  ا ماركسیست سایر و گلدمن

 ،د ند و باه پیاروی از مانش   را شکل می جتعاعی منشا  ای گوناگون در فضای ساختار ای میدانگوید می

 ،كنناد  ایی را اشغال مای افراد جایگاه ،، در بازیداند. وی زندگی اجتعاعی را بازی میشوند میآفریده ادبی  آرار
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سارمایة   بازی رقابت است و عاملان در پی تدابیری برای اداره یا بهبود جایگاه، رقابات بار سار  سارمایه اسات.     

ه میدان مغنابیسی اسات و  اند. ععلکرد میدان شبیدو قطب رودررو در میدان اجتعاعی اقتصادی و فر نگیْ

. ایان تراوری براساا  علاقاة     (681: 683۷، )تامساون شود  ا بر اسا  روابطشان با دو قطب تعیین میجایگاه

)ناک.  است  گفته« بازی را جدی بگیرید»بوردیو به بازی راگبی شکل گرفته و این را كرایک كامهون در مقااة 

  ای و نیز زمینه ،داندآفرینندة ارر می منش و میدان دة دیااکتیکیرا فراور ادبی ارر . بوردیوااا((  683۷ ،گرنفل

 .(6۵۹ :68۹۷ ،بوردیو) شعاردمؤرر می ادبی را در آفرینش انواع تاریخی

 ا از نظار پارداختن باه     ا پیوندی نزدیک با جامعه دارند. برخی شهرآشوبدر ادبیّاا فارسی شهرآشوب     

آنان، به كار باردن  عناصار  زباانی  ماردِ، و مخاباب قارار دادن  آناان از        فرودستان  جامعه و توصی(ِ زندگی 

گارای  اند. نقد ساختشناختی  ا متونی مناسب برای تحلیل جامعهرو، شهرآشوبترین اشعارند. از اینمردمی

 ای آفرینش این نوع ادبی و ارتباط  ار شهرآشاوب را باا سااختار ای فکاری،      تواند زمینه ا میشهرآشوب

 جتعاعی و سیاسی دوران سرایش روشن كند.ا

شهرآشوب متنی است كه موضوع آن نکو ش یا ستایش  مردِ  یک شهر یا درباریان، و توصای(ِ عاشاقانة        

و دربااری.   ،صانفی  ،توان در سه دسته جای داد: شهری ا را میی اجتعاع باشد. شهرآشوب اشغلصاحبان 

شهرآشوب  شهری، در نکو ش یا ستایش  ماردِ  یاک شاهر اسات؛ شهرآشاوب  صانفی، در وصا(ِ عاشاقانة         

 اای اجتعااعی؛ و شهرآشاوب  دربااری، در وصا(ِ پادشااه، م،طرباان،        كلی شغل بور بازاریان، صنعتگران و به

ابزار اای آن، اصاطلاحاا و     ا، فناون كاار و   ای صنفی انواع شغلخلوتیان و دیگر درباریان. در شهرآشوب

 اای تااریخی   درباریاان و رواباق آناان را در دوره    ،توان یافت. شهرآشوب دربااری كنایاا صنفی را می

 اا  شناختی دارد. ا عیات شهرآشاوب   نعایاند، و ارز  تاریخی و جامعهشناساند و اوضاع دربار را میمی

  است.بنزآمیز بودن آن در

سالعان، كلای   عادانی، سایدای نسافی،       ساعدِ   ای مساعودِ گردد تا شهرآشوبدر این رسااه تلا  می     

 غزناوی، شهرآشاوب  وحیادِ    شیرازی، كارنامة بلخ  سانایی   الاصنافِ اسانی بخاری، مجعع اابدایع  سیفی صنایع

گلدمن و بوردیو  تکوینی  گرای ساخت نقدِ قزوینی در مثنوی عاشق و معشوق و نامة نامی  خواندمیر با رویکردِ

 اند.  ای ادبیّاا فارسیترین شهرآشوب ا مه این شهرآشوب بررسی شود.

 

 پژوهش ةپیشین

 اای تااریخ ادبیّااا بادان     اسات، ناه نویساندگان كتااب     شهرآشوب در ادبیّاا فارسی  عواره در م،حاق بوده

اندیشانه باه شهرآشاوب   مستقلی كه ژرفاند.  یچ كتاب  ا را معرفی و نقد كردهاند و نه منتقدانْ آنپرداخته

 (6831) شهرآشوب در ادب فارسای است. تنها احعد گلچین معانی در كتاب  پرداخته باشد تاكنون چاپ نشده
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سارایان   شهرآشوب ، ا ا را آورده و دربارة شهرآشوب ا پرداخته، متن برخی شهرآشوببه معرفی شهرآشوب

تحریار دیگاری از كتااب را باا      ،اده است. وی بیست ساال بعاد   ای تركی و عربی توضیحاتی دو شهرآشوب

پرویاز گلچاین    ،به  عت فرزند  ،تغییراا كلی آماده كرد اما به دلایل گوناگون این كتاب پس از مرگ وی

تر از كتاب پیشین است. اینْ تنها كتاب مستقل درباارة  چاپ شد. این كتاب بسیار گسترده 6831در  ،معانی

 شناسی آن ا عیت بسزایی دارد.اابته جنبة كتابشهرآشوب است و 

مانناد   ،اناد لای آرار خاود باه شهرآشاوب پرداختاه    به جز این كتاب ارزشعند، برخی پیو شگران در لابه     

اناواع  سایرو  شعیساا در   ، (1۹۹اا 1۷۷تاا:   )بیسبک خراسانی در شعر فارسی محعدجعفر محجوب در كتاب  

الله صافا در  ذبیح ،(86۵ا8۵3: 6831) در شعر فارسی تفنّن ادبیپیوه در دانشمنوچهر  ،(113ا181: 68۹1)ادبی 

 .(1۹1ا133: 6831) انواع شعر فارسیو منصور رستگار فسایی در  (186ا188: 1/۵ ،68۹8) تاریخ ادبیّاا در ایران

اند و شاش   تارو شیرازی، شاعر سدة د   را معرفی كردهایْ ( در مقااه6833فیروز فاضلی و لااه جهاد )     

 ،(68۷1« )ناوع ادبای كارناماه   »در مقاااة   ،علای اكبار احعادی دارانای    اناد.  غزل شهرآشاوبی از او آورده 

كارناماه آورده. وی   ادبای   نوع   ای درباری مسعود سعد و سنایی و نیز  شت شعر دیگر را ذیل شهرآشوب

اما ایان ده ماتن از نظار    به شعار آورد ادبی  ینوعكارنامه را و تلا  كرده تا ، (ساختاری تعری برای كارنامه

ناماه نیاز   دو پایانتوان  عه را ذیل یک نوع ادبی گنجاند.  ایی جدی دارند و نعیمایه تفاوادرونموضوع و 

و تحلیال   سات: بررسای  ا دربارة شهرآشوب در دورة كارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیّاا فارسی نوشته شده

؛ و 68۹۵را نعایی دكتر محعدرضا شفیعی كدكنی، به پور، دانشگاه تهران، شهرآشوب سیدا، جواد حسینقلی

 ای صنفی، علای اكبار نصارتی سایا عزگی، دانشاگاه       شهرآشوب شناختی جامعه معرفی، نقد ادبی و بررسی 

 .68۹۷را نعایی سیدجعفر حعیدی، به شهید بهشتی، 

 ای  ر بخش مختصار  ترین شهرآشوباند، مه  ا به سه دسته بخش شدهشهرآشوب ،نامة دوِدر پایان 

شاناختی   ای صنفی پرداخته شده است. در بخاش جامعاه  اند و تنها به یک نوع آن؛ شهرآشوب معرفی شده

  ای صنفی، باور ای عامیانه و رسوِ اجتعاعی آمده است.قشربندی اجتعاعی شهرآشوب ،نامهپایان

 ،(6833) داساتان  جهاان   اجتعااعی   واقعیاتِ كتااب   گلدمن و در حوزة نقدِ متون بر مبنای نظراا اوكا      

شناسای  را آورده و ساپس باه جامعاه    گلادمن  و اوكا  نظراا نخستین است. وی ایرانیانْ نوشتة جعشید

، پااریس  دانشاگاه  اساتاد  ،(Pirre Ansart)آنساارا   سااة رمان فارسی پرداخته. دربارة این كتاب پیار پنجاه

 شاناخت  و ایران دربارة شناختی جامعه و تاریخی چندگانة  ای آگا ی تنها نه پیو ش این در» :نوشته است

 اینکااه در اساات ای ارزنااده تروریااک بازاندیشاای خااود بلکااه شااود ماای ارائااه فارساای ادبیّاااا از ای گسااترده

 محعاد  دكتاری  . رساااة (6: 68۵3 ،ایرانیاان  پور مصباحی از نقل به)...« و چیست داستان و فر نگ شناسی جامعه

 علی و راد نیز در این زمینه است. فیروز «ابرا یعی نادر  ای قصه از گذری در ایران جامعة» ؛(681۹)  عایون



5 
 

 ،اازاازال  رماان  عبادی  ااادین دارابای، صاااح   نوشاتة ابارا ی    ،سبلان اشک تاریخی رمان احعد، شیخ نظری

داستان رسات  و   ،ادبیّاا شناسی جامعه در كندوكاویبخشی از كتاب  ارشاد در نویسندة ااجزایری و فر نگ

 اند.بررسیده رایی گلدمنگساخت را در رویکرد اسفندیار

 میادان   بنادی  در رشتة مطااعاا فر نگی به صورا ،نامة كارشناسی ارشد خویشوحید بلوعی در پایان     

ضارورا كاربسات   »ناماه را باا عناوان    ای از پایاان نعایشنامه در ایاران  د اة چهال پرداختاه و مقاااه      توایدِ

شناسای  نحوة استفاده از جامعاه  چاپ كرده است. وی در مقااهْ« شناسی ادبیااساختارگرایی تکوینی در جامعه

اسات. در   ة بوردیاو تحلیال كارده    ای بهراِ بیضایی را به شایو ادبیاا و  نر را نشان داده و یکی از نعایشنامه

 بار مبناای نظریاة    تهرانی، رضا تسلیعی و اباذری نوشتة یوس( ،«ایران ادبی  توایدِ میدان  صورتبندی »مقااة 

  اا؛ محعاد  این ساال  نویسندة و مطااعة دو 6811 تا 6811 ای ایران در سال ادبیّاا میدان به بوردیو یرپی

 باوف  و  عاا )نویساندگان   آرار و منش اجتعاعی،  ای موقعیت است وشده  پرداخته  دایت صادق و حجازی

 تحات  موقعیات  تشاخی   این مقاااه باا   در. بررسی شده ادبیّاا میدان در  ا آن  ای موقعیت ، و تفاوا(كور

  عتاایی  ،كاور  باوف  و  عاا  باازخوانی  با ایران، ادبی توایدِ میدان  در  دایت ةچیر موقعیت و حجازی سلطة

 د اد: صاورتبندی    ا پاساخ مای   درآمده. مقااه به این پرسش نعایش به ارر جهان و ادب جهان میان موجود

 مطااعاة  چیسات؟  قدرا میدان در میدان این موقعیت بوده؟ چگونه اول پهلوی دورة در ایران ادبیّااِ میدان 

 میان ساختاری ارزی   به داستان دو این بازخوانی با توانمی آیا داشته؟ نتایجی چه نویسنده دو این منش

ِ  « ایران ادبی  میدان  در دانشور سیعین  سرگذشتِ»یافت؟ مقااة  دست ارر جهان و ادب جهان  نوشاتة شاهرا

 از ،ایاران  ادبای   میدان  در كور بوف بوردیویی  تحلیل  ناب؛ نابودی  روایتِو نیز كتاب  قربانی، ساناز پرستش و

عناوان  رساااة دكتاری     ،«ایران ادبی  توایدِ میدان  صورتبندی »اند. نیز در این زمینه برجسته شهراِ پرستش

 شناسی است. شهراِ پرستش در رشتة جامعه

شناسی ادبیّاا سخن گفت و از محعد جعفر پوینده و نقش وی در شناساندن این توان دربارة جامعهنعی     

 دانش چیزی نگفت. روانش شاد باد.

 

 پژوهش اهداف و ضرورت

 ا در پیکارة ادبیّااا و زباان فارسای اسات.      ا داف این رسااه معرفی و شناساندن ا عیت شهرآشوبیکی از 

انواعی از  ا ادبیّاا فرادستان جامعة ایرانی بوده است اما شهرآشوب اغلب،ادبیّاا فارسی تا پیش از مشروبه، 

 اند.ندان نگا ی بنزآمیز داشتهكه به زندگی فرودستان جامعه پرداخته و یا در توصی( زندگی قدرتع اندبوده

 اا در ایان رساااه بار مبناای رویکارد        است. شهرآشاوب شناختی شهرآشوب دف دیگر، تحلیل جامعه     

گلدمن به عنوان جزئی مستقل از آفریننده كه وابسته به گاروه اسات و ایان گاروه خاود جزئای از سااختار        
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 ای درونای  شود. به عبارا دیگر، رابطة ساختمیای معین است بررسی اجتعاعی، اقتصادی و سیاسی دوره

 ایی كه موجاب  بینی گروهشود؛ جهانسرا یافت می ا با ساخت فکری ببقة اجتعاعی شهرآشوبشهرآشوب

سارایان باا حاوزة قادرا و محتاوای      اند. رابطة شهرآشوب ایی خاص شده ا در دورهپدید آمدن شهرآشوب

شاود كاه آیاا     گاردد و نیاز باه ایان پرساش پاساخ داده مای       ی مای رسبر ا ایدئواوژیک و عابفی شهرآشوب

 كه با آن پیوندی دیااکتیکی دارند؟اند یا بیان تخیلی واقعیتی  ا بازتاب محض عاملی اجتعاعیشهرآشوب

میادانی از درگیاری بارای دساتیابی باه موقعیات و        ،در رویکرد بوردیو نیز فضای اجتعاعی نویسانده      

شنا  باید این فضا را با مفهوِ منش در اررْ شناسایی و نقد كند. مردِ ، جامعهگوناگون است ای سرمایه

اند و  عواره رواباق قادرا در ایان كاار دسات      نباشت و گستردن قدرا خویش، ادر پی  دستیابی در میدان

در ه منازعا . گاردد آشاکار مای   اا  گیری منش آن شکل  در بررسی ارر ادبی، زندگی نویسنده و چگونگیدارد. 

 سرمایة اقتصادی و فر نگی دو اصل متقابع   ا با ساختار دو قطبی میدان قدرا  عگونی دارد؛ توزیع میدان

د د. سنگ بنای تحلیال میادان بوردیاو      ا ساخت میدان قدرا را شکل میآن  اند كه تقابل بنیادین قیبو ر

 دو گونة تاریخارر فراوردة پیوند است كه   این فه ارر ادبی بسته به فه   شده است.بندی  عین ساختار قطب

. بوردیو در پی آشکارایی روابق پنهان سلطه در  عاة   انآ   ای  ا و تاریخ منشن ای آ موقعیت : تاریخاست

از منظر وی باید بین نظریه و رو  پیوندی استوار باشد. او به ساه مرحلاه در تبیاین میادان     » است. جنبه

 اای  ؛ ترسی  ساختار ای عینای رواباق میاان جایگااه    بررسی رابطة میدان خاص با میدان قدرا قائل است:

، )ریتارز « اناد  ای درون یک زمینه را اشغال كارده  ای عواملی كه انواع جایگاه؛ تعین منشدرون یک میدان

، و علکرد اا  عاة ع باه   شاناختی، توجاه یکساان    انگااری رو  چندگانهرا ل اساسی بوردیو واص. (۹13: 68۹۹

پیو ی و اربااتگری   وند مشا ده و حقیقتر یعنی به كارگرفتن  رگونه ؛اندهشعرد بر شناختیبازاندیشی رو 

ت  ای متفاوا به دسا  نتایجی كه به واسطة رو  ةو مقابلة مستعر و پیوست ،باشد كه با موضوع بهتر سازگار

موقعیت باید نخست رایی تکوینی از منظر بوردیو گساخت . برای بررسی متن در(881: 68۹۷)واكووانت،  آید می

باه سااختار و    ؛ ساپس بررسیدفرادست یا فرودست درا و جایگاه آن را در بخش ق را در میدانادبی میدان 

 ،آندر دساتیابی باه    اا   عیت و كیفیت سرمایه و رقابت گروهك به و با توجه، روابق عینی در میدان پرداخت

مانش  ؛ ساپس  فرادست و فرودست را ترسای  نعاود   ای  بندی عاملان در قطب  بندی میدان و دسته ساختار

نویسنده در میادان   موقعیت ا پاسخ داد كه باید بدین پرسش رو را. در این متناسب با موقعیت در میدان 

  اا را بیاان   گیاری  چگونه متناظر با این موقعیت موضاع وی  ؟وی چگونه استاجتعاعی خاستگاه با توجه به 

 ؟استچگونه برقرار شده میدان تواید و نیز  ساختار ای  عگون ارر ادبی  ناظرت ؟كرده

است، از دیگر سو، جای بررسای متاون باا      ا پیو شی جدی نشدهدر ادبیّاا فارسی در زمینة شهرآشوب     

 افزاید.رویکرد نقد تکوینی خاای است، خلأِ پیو ش در این باره، بر ضرورا این پیو ش می
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 ها پرسشترین مهم

  ا كدامند؟ ای معنادار شهرآشوبترین ساخت. مه 6

 است؟  ا شدهشهرآشوب پدیدآیی ایی موجب  ا و احسا . چه آرزو ا، اندیشه1

 كنند؟ ایی را نعایندگی می ا و اندیشة چه گروهبینی ا، جهانخواست  اْ. شهرآشوب8

باا سااختار محایق     ا چه ارتبابی چیست؟ این تفاواگون گونه ای  ا در دورهساختار شهرآشوبتفاوا . 3

 دارند؟ اجتعاعی آن دوران

 د د؟.  ر شهرآشوبی چگونه اوضاع اجتعاعی و اقتصادی زمان نگار  را نشان می۵

  ا با توجه به منش  اجتعاعی خود چه موقعیتی در میدان قدرا دارند؟. سرایندگان شهرآشوب1

 ؟كرده است  ا را بیان گیری موقعیت موضعچگونه متناظر با این . نویسنده ۹

 . منش نویسنده با توجه به موقعیت وی در میدان چگونه است؟3

 ؟استچگونه برقرار شده میدان تواید و نیز  ادبی ارر  ساختار ای  عگون    تناظر. ۷

 

 ها  فرضیه

 ا نقاش  شهرآشوب پدیدآییرسد ساختار ای فکری، اجتعاعی، اقتصادی و سیاسی زمانه در . به نظر می6

 اای  اند بارای واكانش باه نا نجااری    محعلی بودهگی  ا با توجه به ظرفیت بنزگوناند. شهرآشوبداشته

 اای سیاسای )در   نا نجااری  ا و نابسامانی ای صنفی(، و واكنش به اجتعاعی و اقتصادی )در شهرآشوب

  ای درباری(.شهرآشوب

د ند، برخای نیاز از    ا و اندیشة فرودستان جامعه را بازتاب میبینیان ا، جهخواست  اْ. برخی شهرآشوب1

 اند. شهرآشوب برای نزدیک شدن به مركز قدرا بهره برده

 اای مختلا( متفااوا اسات. ایان تفااوا سااختاری در قاااب شاعری           اا در دوره . ساختار شهرآشوب8

  ا مرتبق با ساختار محیق اجتعاعی  ر دوره است.  شود و این تفاوا ا نیز دیده میشهرآشوب

 اا نشاان از تا ریراا بیرونای بار شهرآشاوب اسات،         ای صنفی بسامد فراوان برخی شاغل . در شهرآشوب3

د اد و بساامد كا  یاا بسایار      های درباری نوع  رابطاة قدرتعنادان را باا پیرامونیاان نشاان مای      شهرآشوب

 اجتعاعی و سیاسی است.آرامش یا تنش  ةان ای شهری نششهرآشوب

اناد كاه   . موقعیت پدیدآورندگان شهرآشوب در میدان قدرا گوناگون است، برخی درون حلقة قدرا باوده ۵

 حوزة قدرا با نگاه انتقادی. بیشتر به شهرآشوب نگاه تفنّنی داشتند و برخی خارج 
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بیشتر شیوة خطابی دارند، ایجااز و بساامد زیااد     اند و  ا سروده شده  ای صنفی در بیشتر قااب. شهرآشوب1

 اای شاهری و دربااری بیشاتر در قاااب       ای این نوع است. شهرآشوب شناسی از دیگر وییگیعناصر زیبایی

 اند و شیوة روایی دارند. مثنوی سروده شده

 

 ساختار رساله

. در این شناسی ادبیّاادربارة رسااه و دربارة جامعه ؛دارد دو بخش ،كلیّاا ؛رسااه شش فصل دارد. فصل یک 

گارای تکاوینیْ پرداختاه    رویکرد گلدمن و بوردیو و نقدِ ساخت، به مبانی پیو ش و چارچوب بحث دو بخش

ِ فصال  و در ،  اای صانفی  شهرآشاوب وِ سا ، در فصل آمده شده. در فصل دوِ شهرآشوب و انواع آن  چهاار

 اای شاهری و در فصال ششا      آشاوب پنج  شهرفصل معرفی و تحلیل شده. در ،  ای درباریشهرآشوب

 و پیشنهاد ا آمده است.  نتیجه
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 شناسی ادبیّاتجامعه ةبخش دوم: دربار

 

 امعه ادبیّات و ج

و كااركرد   ای روسی به تعهید اند؛ فرماایستادبی، به ادبیّاا با رویکرد ایی گوناگون نگریسته نقدِ در تاریخ 

گرایان بر تعركز خوانناده بار ماتن، خوانادن      اند. متنسازی پرداختهزدایی و برجستهروی آورده و به آشنایی

متن را  گرایان بر تقابل دوتایی، روایت، استعاره و مجاز ت كید دارند. روانکاوانْساخت، و دقیق و تجربة انسانی

گرایاان  كاوند. پساساختمی (jung)و ناخودآگاهِ جععی  یونگ  (Freud)با رویکرد ای ناخودآگاهِ فردی  فروید 

 ای نامعین، كاركرد زباان   ای مداولزدایی و ... از نظریهبا عدِ قطعیت، تعلیق و تعویق، مركز زدایی، تقابل

 اای  نظریاه  شناسای و ماركسسیسا ْ  كنناد، و سارانجاِ رویکارد جامعاه    شکنی یاد میو ناخودآگاه و ساخت

وارگای  كاالا، چیزوارگای، از خاود     بازتاب واقعیت و ایدئواوژی است كه در آن از زیربنا، روبناا، بات   انتقادی،

 آید.ساحتی و ... سخن به میان میتکانسان   ،بیگانگی

 ای پایانی سادة  شناسی ادبیّاا پیشینة دور و درازی ندارد، رویکردی تازه در نقد است و در سالجامعه     

 ای این رشته فلسفه و زیباشناسای اسات.    ای آغازین سدة بیست  سامان گرفت. یکی از پایهنوزد   و سال

ای را بسامان كرد اندیشعند مجاری، اوكا  بود. اوكا  برای ایان رشاته نظریاه و    رشتهكه این رشتة میانآن

ان؛ فلسافة كانات   شناسی ادبیّاا با فلسافة كلاسایک آاعا   افکند. پیدایش جامعهروشی كاربردی و ارباتی پی

(Kant) شیلر ،(Scheler) گل  ،(Hegel)  و ماركس(marx) .در پیوند است 

پیوند ادبیّاا و جامعه ریشه در یونان باستان؛ خاستگاهِ دانش  بشری و نظریة محاكااا دارد. محاكااا از        

برساخت.  mimesis theory ای نقد ادبی است و آن را ابونصر متی در سدة دوِ  جری برای ترین نظریهمه 

mim  یاmime ا و سرود ای كا نان است. به معنی تقلید از رفتار ا، آیین  Mimesis  را بهimitation  )تقلیاد( 

از آن برای تبیین رابطة میان یک نعونة اصلی و بازنعایی آن كاه در  »)بازنعایی( ترجعه و  representationو 

فیثااغور  نخساتین كسای اسات كاه      . (113: 6833)با ری، « اندصدد تقلید نعونة اصلی است استفاده كرده

را باه كاار نبارد، درباارة موسایقی ساخن گفات و         Mimesisدربارة خاستگاه و چونی  نر سخن گفت، اما او 

درنگ به دفتر چهاارِ  دانست. این نظریه ما را بی (Harmony of spheres) ا را بازتاب موسیقی افلاو آ نگ

سارایند  باه تنباور و باه حلاق ... . اصاطلا         ای چرخ است اینکه خلق / میبانگ گرد برد: مثنوی می

Mimesis  را نخستین بار دوموكریت(Democritus)      كاار بشار   »دربارة تقلید انسان از ببیعات باه كاار بارد؛

تقلیاد  سازی از پرساتو و در آواز از  زاردساتان   محاكاا ببیعت است. ما در نسّاجی از عنکبوا، در خانه
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سقراط، محاكاا را بیشتر در حیطة ظوا ر اشیا به كار برد. این دریافت از محاكاا را . (11۷) عان: « كنی می

 افلابون و ارسطو گستردند.

افلابون نخستین كسی است كه از پیوند ادبیّاا و جامعه سخن گفت. در م،ثُل افلابونی عااا  ببیعات        

، اما تقلید از عاا  روحانی یا م،ثُل بایساته و ساودمند. افلاباون    است پسندنا رونوشت عاا  مثال است، تقلیدْ

دانسات. وی   ا را تقلیادِ تقلیاد مای   كرد، زیرا آن اند خواررا كه محاكاا در محدودة حوا شعر، نقّاشی و ... 

ای در تربیات نگهباناان و   پذیرفت كه بازنعایی از انسان بافضیلت باشد، تقلیدی كه نقش وییهمحاكاتی را می

است. ارسطو م،ثُل افلابونی را نپذیرفت. به  گستردهحافظان جامعه داشت. دامنة بحث محاكاا نزد افلابون 

ای تازه است. در نظر ارساطو صاورا و معناا  ار دو     نظر او كار  نرمند نه تقلیدِ صِرف كه آفریدن پدیده

اما افلابون فقق محاكااا معناایی یاا معناوی را اصایل و       شود،رو، از  ر دو محاكاا میاند و از ایناصل

دانست. در قرون وسطی، محاكاا در غرب به فراموشی سپرده شد، حکعای آن روزگار بار ایان   می ارزشعند

بادان   گنجاد. پاس، حکعاای مسالعان    تر از آن در اندیشه نعای بودند كه  ستی نظاِ احسن است و بایسته

  ا و سخنانی سودمند دارند.بندینصیر در این باره دستهو خواجهسینا پرداختند. فارابی، ابن

 ا عقیده داشتند كه  نر نباید ببیعات  در غرب پی گرفته شد. كلاسیک ،بار دیگر سخن دربارة محاكااْ     

ا سدة شانزده، محاكاپایان  ای آن را ب زُداید. در نخورده محاكاا كند، بلکه باید كییرا به شکل بکر و دست

و به تدریج دامنة محاكاا از ببیعت و واقعیات باه    شددگرگون از بازنعایی ببیعت به ابداع و خلق ببیعت 

گرفات. در سادة  جاده، بومگااردن نیاز نظاراا       ده شاد و سااختاری اساتعاری و تعثیلای     آرا و عقاید كشی

 نسبتاً تحقیرآمیزی نسبت به محاكاا گرفتند. ت ریرگذاری دربارة محاكاا داد. در سدة نوزده مواضع 

شناسای ادبیّااا    ای جامعاه ، نخستین پایه6311 ای آغازین  ا، از سالبه  ر روی، در پی این واكاوی     

نباوِ    (Chateaubriand)چیستی ادبیّاا را به پرسش گرفت. شااتوبریان   گذاشته شد. در این سال، نقد ادبیْ

ادبیّاا از منظر پیوناد ایش باا     (Mme de staël)و ماداِ دو استال  (Le Génie du christianisme) مسیحیت

را  (De la literature considérée dans ses rapports avec les institutons sociales) نهاد اای اجتعااعی  

یّااتی ناو كاویاد و    ت ریر  نبوِ  مسایحیت را در پدیادآیی ادب   نوشتند و نقد ادبی را دگرگون كردند. شاتوبریان

ماداِ دو استال ت ریر آب و  وا، فر نگ، مذ ب و ریشة ملی را در آفرینش قوانین و گستر  آن در ادبیّااا.  

ماداِ دو استال، در واقع كاری را »پیوندد.  ایی است كه ادبیّاا و جامعه را به    می ا نخستین كوششاین

تاریخ حقاوق انجااِ داد و رو  قاوانین را نوشات، در ماورد      ا  )منتسکیو( در مورد كه یکی از مراجع فکری

ادبیّاا انجاِ داد و رو  ادبیّاا را نوشت.  نگامی كه در واژگان مربوط به نقد، واژگان مادرن و ملای معاانی    

 اای انساانی   گیرند باید بتوان گوناگونی ادبیّاا در زمان و مکاان را باا تنوعااا و وییگای    جدید به خود می

رفت؛ رو   . دو مفهوِ كلیدی در نشست دوستان ماداِ دو استال به كار می(61: 6833)اسکارپیت،  «توجیه كرد
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، این مفاا ی  را باا گساتردگی    (Hyppolite Taine).  یپوایت تِن (volksgeist)و رو   قومی  (zeitgeist)زمان 

 یپوایات  »پدیدة ادبی است.  كنندةبیشتر در نظریة خویش به كار برد؛ آمیختگی نیاد، محیق و زمان تعیین

دانسات؛ آراار ادبای نتیجاة تعامال ساه دساته        تِن ادبیّاا را بازتاب آداب و رفتار خلقیاا عصر نویسنده می

اند: زیستی، فر نگی و تاریخی. عوامل زیستی در نیاد، فر نگی در محایق، و تااریخی در زماان باروز     عوامل

پوایت تِن، تقریباً  عان مفهوِ رو  قومی شالگل را دارد و اابتاه   نیاد از نظر  ی». (18: 6831 )علایی،« كندمی

این مفهوِ ارتبابی با نیادپرستی ندارد. او در بررسی ملل اروپایی خصوصایاا روحای، اخلاقای و اجتعااعی     

كند و از این حیث به تجلی روحیااا  ای مشخ  میشعارد و برای  ر ملتی روحیة قومی وییه ا را برمیآن

 اای ادبای تا ریر    پردازد. مفهوِ محیق    از نظر محتوا و    از نظر فرِ بر آفارینش رار ادبی میقومی در آ

است به معنای  zeitgeistگذارد. مفهوِ زمان در اندیشة  یپوایت تِن در مواقع بسیار یادآور مفهوِ آاعانی می

 .(31: 6831سنکلو، )عسگری ح« ای خاصرو  زمان و ذوق و گرایش بیشتر مردِ یک جامعه در دوره

تحلیل نبوِ شاعرانه  یچ وجه اشتراكی، جز در نااِ،  »بر  یپوایت تِن خرده گرفته كه  (Lanson)لانس،ن      

تار از آن اسات كاه تعااِ     با تحلیل قند و شکر ندارد، تحلیل سه بخشی تِن )نیاد، محیق و زمان( ساترون 

 اایی نسانجیده كاه از علاوِ     گیرد. به جاز اسالوب   نهایت پیچیدة كار ادبی را در بر ای واقعیت بیجنبه

عاریت گرفته، او برای بررسی ادبیّاا جز ابزار ای سنتی تاریخ و نقد ادبی )شر  احوال و تفسایر   ببیعی به

. اماا وااک   (61: 6833 )اساکارپیت، « ماناد متون( در اختیار ندارد. با این  عه، اسا  آموزة تِن استوار باقی می

(Vellek) (68۹۹: 3۹) داناد. باه نظار ژان ایوتادیاه، مااداِ دو اساتال و       شناسی ادبی مای او را بنیانگذار جامعه

 یپوایت تِن و فیلسوفانی چون  گل و ماركس اصوای را بر  كردند كه تعااِ تحاولاا بعادی آگا اناه یاا      

مطااب كتاب دو اساتال   بسیاری از (111: 68۹۷)از نظر واک . (31: 68۹۹)نک. ایوتادیه،  است ناآگا انه تابع آن

 اای تِان،   منادی از دیادگاه  ای ادبی در كتاب موجاود اسات. باا بهاره    به ادبیّاا ربطی ندارد اما نطفة نظریه

 ای گوناگون فلسفی، ادبای و   ای خویش را استوارتر كرد. در سدة بیست  دبستانشناسی ادبیّاا پایه جامعه

قارون  » اایی چاون   بنادی ادبیّاا پرداختند. تعاری( و تقسای  اندیشانه به پیوند جامعه و شناختی ژرفروان

 ای سودمندِ بندی ایی از انواع ببقهوسطی، دوران تجدد حیاا ادبی، نروكلاسیسیس ، رمانتیس  و ... نعونه

 .(83: 68۹1 گوردن،كی)« ناشی از مفهوِ عصر یا دوران در نظر تِن است

شناسی باود. ماركسیسا  موضاوعی پیچیاده     سدة بیست ، سدة چیرگی ماركسیس  بر نقد ادبی و جامعه     

در ماورد   (Friedrich Engels) ای كارل ماركس و فریدریش انگلس است. سرچشعة نقد ماركسیستی نوشته

یّااا دارناد، اماا    ایدئواوژی و فر نگ است. گرچه ماركس و انگلاس تنهاا اشااراتی كوتااه درباارة  نار و ادب      

درباارة   درباارة نعاایش و ادبیّااا، و اناین و تروتساکی      (Franz Mehring) پیروانشان چون فرانتس مریناگ 

بنادی  ماركس و انگلس فر نگ را در رابطه با یک شایوة توایاد و صاورا   »اند. انقلاب،  نر و فر نگ نوشته
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است كه بیاانگر مناافع و ایادئواوژی كساانی     كنند. فر نگ شکلی از روبناجتعاعی  خاص تجزیه و تحلیل می

 (.31۷: 6833)مکاریک،  «است كه زیربنای اقتصادی جامعه را تحت كنترل خود دارند

 اای فر ناگ، فاراوردة شارایق اجتعااعی، اقتصاادی و نیاز        در ماركسیس ، ادبیّاا  عانند  عاة جلاوه       

ای ایدئواوژی نهفته اسات، آگا اناه یاا ناآگا اناه.     ایدئواوژی  چیره بر زمان و مکان است. در  ر نوشته، گونه

اندیشای در شاکل، سابک و معاانی ارار اسات. بهتارین شاکل بارای ا اداف            دف نقد ماركسیساتی، ژرف 

ا  بااز  اقتصادی و ناسازی ایادئواوژیکی ماركسیستی رئاایس  است، زیرا جهان را با  عة بیداد ای اجتعاعی

 اایی  آفریند؛ شکلای روبنایی میدر  ر دوره شااودة اقتصادی است. زیربنا نعایاند. در ماركسیس ، زیربنامی

ای است كه ابازار  ا  مشروعیت دادن به قدرا ببقهاز حقوق و سیاست و نوعی از دوات كه كاركرد بنیادین

اوژی  اایی از آگاا ی اجتعااعی نیاز دارد؛ ایادئواوژی. كااركرد ایادئو       شکل تواید را در دست دارد. اما روبنا

 ا را  ایی است كه انسان ا و اندیشهارز  مشروعیت دادن به قدرا ببقة حاك  در جامعه است. ایدئواوژی

دارد. ایادئواوژی خاود را   د د و آنان را از شناخت راستین جامعاه بااز مای   با كاركرد ای اجتعاعی پیوند می

خود  ن را از شناخت شرایق مادی یا تاریخینعایاند و از این راه، تنگدستاشیوة ببیعی نگر  به جهان وامی

در »داناد.  كردن مردِ مای دارد. ماركسیس ، اابته خود را ایدئواوژی غیر  سركوبگر و  دف خود را آگاهباز می

یاا   (praxis)ماركسیس  انگیزة  ر فعاایت اجتعاعی كسب و حفظ قدرا اقتصادی اسات. در شایوة ععال    

« شاود  ا در جهان واقع سنجیده مینظری بر اسا  كاركرد عینی آنشناسی ماركسیستی ارز  آرای رو 

 ای دینای، جنسای و نایادی    . ماركسیس  شکاف ببقاا اقتصادی و اجتعاعی را از شکاف(۷۹: 683۹)تایسن، 

منتقادان ماركسیسات   »داند و بر این است كه بورژوازی )دارا ا( با پرواتاریا )نادار ا( در نبردناد.   تر میژرف

 كنند:ای زیر را دربارة متون ادبی مطر  می پرسش

 اای  داراناه یاا امپریاایساتی یاا ساایر ارز       ای سرمایه. آیا ارر به تحکی  ععدی یا غیر ععدی ارز 6     

  ای آن است.پردازد؟ وظیفة منتقد آشکار كردن جنبهباور میببقه

 دارانه یا ... انگاشت؟توان ارر را سرمایه. چگونه می1     

 . آیا متن دچار تعارض ایدئواوژیک است؟8     

اجتعاعی زمان نگار  یا وقوعش را ععدی یاا غیار ععادی مانعکس     . ارر چگونه اوضاع اقتصادی3     

 كند؟سازد؟ این اوضاع چه چیزی را دربارة تاریخ مبارزة ببقاتی آشکار میمی

ر ست؟ یعنی دیان چاه نقشای در ماتن در دو    توان ارر را نقد اععال و شعائر دینی دان. چگونه می۵     

«  ا در درو ست  اجتعاعی اقتصادی و مخاافت با آن دارد؟شخصیتداشتن یک شخصیت یا برخی نگه

 (.613) عان: 
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،  بنیاامین  (Gramsci)، گرامشای  (Lukacs) ای غارب پروردناد؛ اوكاا     نقد ماركسیستی را ماركسیست     

(Benjamin) بلوخ ،(Bloch) آدورنو ،(Adorno)تر ، سار(Sartre) گلدمن و ماركوزه ،(Marcuse)   ادف ایناان  .

. به نظار گرامشای   اندتوجه ای پیشین بدان بیت كید بر فلسفه و فر نگ بود و بر این بودند كه ماركسیست

كند. درحاای كه بورژوازی با  یمونی خود را بر سایر ببقاا اععال می داری، بورژوازی ای سرمایهدر دوات»

د اد و  نهاد ای سیاسی و حقوقی بر جامعه تسلق دارد خود را نعایندة پیشرفت فراگیر جامعه نشان مای 

 . اوكاا  از رئاایسا   (311: 6833)مکاریک، « كندچنین در عرصة خصوصی نیز  یمونی خود را اععال میاین

 ا، باا  بینی آنیستی با نعایش ببقاا واقعی جامعه و جهانبورژوایی پشتیبانی كرد و بر این بود كه  نر رئاا

كند. گلدمن با ت ریرپذیری از اوكا  باه تحلیال پیوناد جایگااه     نعایش مبارزة ببقاتی، جامعه را بازتواید می

بینی، شکل ادبی و مواضع سیاسی  نرمند پرداخت. در خوانش گلدمن، متون فر نگی نعاود  ببقاتی، جهان

اند. در نظر ماركوزه، آدورنو و دیگر اعضای مکتب فرانکفاورا،  نار اصایل     ای اجتعاعیوژیتجارب و ایدئوا

 نر انقلابی باید صاورا و محتاوا را انقلابای كناد و اشاکال       باید ابزاری برای ر ایی باشد. در دیدگاه برشت

بنیاامین بار ایان      نری نوینی برای زندگی معاصر پدید آورد،  نر مدرنیستی،  نر انقلابی اسات. برشات و  

دسات دادن  شناسای بار باه   بودند كه اشکال عوامانة  نر نیز ت ریراا پیشروانه دارناد. آاتوسار در زیباایی   

فشارد و ماشری كاركرد ای از مفا ی  علعی برای تجزیه و تحلیل ادبی و نقد ایدئواوژیکی پای میمجعوعه

 .داند ای بورژوایی میكردن خلأ ای ایدئواوژی نقد را پر

پیو اان، نقاد ایادئواوژیک    گاون اسات. بسایاری از ماركسیسا     ه اا از ماركسیسا  گونا   امروزه، برداشت     

اناد، باه   ماركسیستی كلاسیک را با نظریة فروید، فعنیس ، پساسااختارگرایی،  رمنوتیاک و ... درآمیختاه   

ه تبعیت از مااارن، سایر   به بور كلی، ب»پندارند. ای كه برخی  ویت ماركسیس  را از دست رفته میگونه

 گردد: ماركسیس  به سه مرحلة به    پیوسته تقسی  می اندیشة

سادة   31و  ۹1د اة  پایان بینی( علعی كه انگلس در )جهان weltanschauung. ماركسیس  كلاسیک؛ 6     

)مثال  ااعللای )سوسایال دموكراتیاک( دوِ    مند به آن بخشیده، متفکران شاخ  باین ای نظاِنوزد   وجهه

ااعللی )كعونیستی( سوِ )مثل انین و تروتسکی( شر  و بسق داده شده، سپس كائوتسکی و پلخان(( و بین

 به حد آموزة ارتودكسی كعونیزِ جهانی تنزّل یافت كه یک قرن بعد دچار فروپاشی شد.

رو . ماركسیس  غربی؛ شور  فلسفی علیه پوزتیویس  ماركسیس  كلاسیک كاه كاارل كار  و گراو    1     

پیشگاِ آن شدند و در اشکال بسایار متناوع از ساوی آنتونیاو گرامشای در       11قرن 11اوكا  در اوایل د ة 

تار و اوساین گلادمن در    ایتاایا، وااتر بنیامین و اعضای مکتب فرانکفورا در آاعان، آنری اوفور، ژان پل سار

 شد.گیری پی  11فرانسه و اابته ریعوند ویلیامز در بریتانیا تا د ة 


